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 مهابهاراتو ببهروواهن در  شاهنامهتحلیل تطبیقی سهراب در 

 *سارا عجلي

 گاه آزاد علوم و تحقيقات تهران، ایرانی زبان و ادبيات فارسي دانشجوی دکتردانش 

 **سيد احمد خاتمي 
 شهيد بهشتي، تهران، ایران )نویسندة مسؤول(گاه دانش استادِ

 ***پور مطلقابوالقاسم اسماعيل 
 گاه شهيد بهشتي، تهران، ایراندانش استادِ 

 6/1021/ 10تاریخ دریافت: 

 92/13/1021تاریخ پذیرش: 

 چکيده      

از وجوه ، شاهنامهای حماسة ملي ایرانيان، های اسطورهسهراب یکي از شخصيت     

دارد. مشترکات و  مهابهارات، شخصيت حماسة «ببهروواهن»های فراوان با شباهت متعدد،

های گوناگوني قابل بررسي است. ریشة مشترک نام هر دو مشابهات این دو در زمينه

نامة خانوادگي، سرگذشت مشابه، داستان ازدواج پدر و مادر این دو با شخصيت، نسب

خانوادة مادری و به دور از پدر، نقش یک اسب  نکات و جزئيات مشابه، اقامت هردو نزد

برد داستان، رویارویي با پدر در ميدان نبرد پس از ساليان بسيار، نقش ویژه در پيش

نيروهای فراطبيعي در داستان، کشته شدن یکي از طرفين جنگ در آوردگاه و کوشش 

حماسي ایران ترین اشتراکات این دو شخصيت دارو، از شاخصبرای به دست آوردن نوش

آیند. با این حال با بررسي ژرف و دقيق سرگذشت سهراب و شمار ميو هندوستان به

یابيم که داستان ببهروواهن، به وجوه افتراق قابل توجهي نيز بين دو شخصيت دست مي

های کاملًا کند و سرنوشتدیگر متمایز ميگاه مسير دو داستان را به طور کلي از یکحتا 

زند. نویسندگان در این پژوهش درصدد هستند برای این دو شخصيت رقم مي متفاوتي را
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گيری از شيوة تطبيقي، وجوه اشتراک و افتراق ميان این دو شخصيت را بررسي تا با بهره

در  شاهنامهو  مهابهاراتکنند و به این پرسش پاسخ دهند که مباني اشتراک و اختلاف 

 کدام است؟های مربوط به این دو شخصيت داستان

 ، سهراب، ببهروواهن.مهابهارات، شاهنامه: حماسه، هاکليدواژه     
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 مهمقد  

هایي کهن و استوار، به حدود هزارة دوم پيوند و ارتباط اقوام ایراني و هندی با ریشه 

ا ترک گردد؛ به هنگامي که اقوام هندوایراني موطن مشترک خود رپيش از ميلاد بازمي

سفر شدند و راه و همدیگر همتر با یکگاهي بهتر و مناسبوجوی زیستکردند و در جست

در دو سرزمين ایران و هند سکنا گزیدند و به تدریج در آن دو کشور ماندگار شدند. 

گاهي مشترک برخوردار بودند، که این دو قوم از خاستطبيعي است به دليل این

های فرهنگي شناسي نيز ریشهفظ کردند. اکتشافات باستانپيوندهای مشترک خود را ح

آثار مکشوفه در هند، مشابه آثاری است »کند. مشترک و قوی ميان دو کشور را تأیيد مي

های فرات و دجله از زیر خاک شناسي در فلات ایران و در ة رودخانههای باستانکه هيأت

هند و ایران پيش از هجوم طوایف آریایي با اند و حکایت از این دارد که سکنة بيرون آورده

توان . امروزه مي(6-1: 1031 )جلالي نائيني،« اندشد مداوم داشتهوهم ارتباط نزدیک و رفت

های مختلفي مانندِ زبان، بازخورد این اشتراکات فرهنگي ميان دو کشور را در زمينه

ای که گونههـرد؛ بـوجو کهای دو سرزمين مشاهده و جستشناسي و آیيناسطوره

مردم دوران باستانِ سرزمين ما با مردم دوران باستان سرزمين »گران معتقدند: پژوهش

ها و مسائل خصوص در زبان، اسطورههای بسياری داشتند. این موضوع، بهبستگيهند هم

زیستي طولاني ایرانيان و شود که گویای همها آشکارا دیده ميهای آنمربوط به آیين

 (.11: 1021)آموزگار، « دوان آریایي نژاد استهن

شناسي، در این ميان، با توجه به دیرینگي پيوند ميان ایران و هند، مطالعات اسطوره 

توان با پژوهش در این زمينه و بررسي وجوه اشتراک های مهم ي است که ميیکي از حوزه

اساطير ایراني کهن با : »مند دست یافتهایي ارزشو افتراق ميان دو سرزمين، به داده

اساطير آریایيان هند باستان وجوه مشترک بسياری دارد؛ هرچند اساطير ایراني در اثر 

توان با گذشتن از صافي دین زرتشت، رنگي تازه به خود گرفته است. با وجود این مي

د ا، به کليات عقاید هنودریگمطالعة تطبيقي این اساطير با اساطير کهن هندی در کتاب 

 بيست و سه(. -: بيست و دو1019)بهار، « و ایرانيان پي برد

کنند و به این کارهای حماسي دو کشور نقشي برجسته و ممتاز پيدا ميپس شاه 

ترین حماسة ایران زمين محسوب که بزرگ شاهنامهترتيب، مطالعات تطبيقي ميان 
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فرد ه و منحصربهگاهي ویژ، اثر حماسي برجستة هند، از جایمهابهاراتشود و مي

 برخوردار است.

 رامایانا، یکي از دو اثر حماسي بزرگ هندوان است و حماسة دیگر آنان، مهابهارات 

اثری است ماندگار از فرهنگ برهمایي که احتمالًا دوهزار »و  (10-16: 1012)رنو، نام دارد 

راث سال پيش سروده شده و حماسه و کتاب عظيمي از بنيادگذاری هند بزرگ و مي

این اثر حماسي که  (.112: 1011)شاليان، « ای از سرتاسر آن سرزمين پهناور استزنده

مشتمل بر هجده دفتر و به زبان سانسکریت است، رویارویي طایفة پاندوان و کوروان را 

دیگر نيز هستند و افزون بر روایت نبرد هجده روزة شرح داده که دراصل، عموزادگان یک

فرسا تا ها را از آغاز و پيش از در گرفتن این جنگ سنگين و طاقتآنان، ماجراهای آن

پس از نبرد و پيروزی پاندوان و رویدادهای زمان استقرار حکومت این گروه و سپس زوال 

قدرت آنان شرح داده و در این حين، به مسائل مختلف مذهبي، عرفاني، فلسفي، اخلاقي، 

اند و برخي ست. برخي مؤلف آن را ویاسه دانستهاجتماعي، خانوادگي و ... نيز پرداخته ا

اند. بخشي از این دیگر تأليف آن را به گروهي از نویسندگان مختلف و نامعلوم نسبت داده

های کریشنا اختصاص یافته که مشتمل بر اندرزها و آموزه بهگودگيتاکتاب نيز به سرود 

 ست.ا «آرجونا»ان داستان )از مظاهر ویشنو، خدای بزرگ هندوان( به یکي از قهرمان

ترین آثار ادبي جهان است. نخست ، حماسة مل ي ایرانيان و یکي از برجستهشاهنامه 

روی آورد، ولي با مرگ ناگهاني او، فردوسي )که او را متولد  شاهنامهدقيقي به سرودن 

روده دانند( به این مهم اهتمام ورزید و البته هزار بيتي را که دقيقي سه.ق. مي092سال 

 بود نيز در منظومة بلند خود آورد.

ای مربوط به نخستين پادشاهان ایران از های اسطوره، روایت داستانشاهنامهموضوع  

روایي پنجاه پادشاه بر دادهای مربوط به دورة فرمانهاست و رخآغاز تا حملة عرب

قسمت اساطيری،  را به سه شاهنامهشود. غالباً از نظر ساختار، زمين را شامل ميایران

را به مقام والای  شاهنامهچه و آن شاهنامهجان »کنند. بندی ميپهلواني و تاریخي بخش

 شاهنامهرساند، قسمت پهلواني آن است. دورة برجستة پهلواني که در حماسي آن مي

 (.111: 1062)یارشاطر، « وصف شده دورة کياني است

، مهابهاراتو  شاهنامههای تکه ميان چندین تن از شخصيشایان توجه این 

های گوناگون از قبيل: پيشينة اساطيری، سرگذشت، هایي متعدد در جنبههمانندی

شود که این مطلب، گواهي دیگر بر وجود پيوندهای های اخلاقي و ... یافت ميویژگي
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ارودا، ـمرغ و گـمونه: سيـرای نـشود. بمحسوب مي مهابهاراتو  اهنامهـشعميق ميان 

خسرو و جدهشتر، اسفندیار و کارونا، رستم و اووس و شکرا، سياوش و سدنوا، کيککي

 ایندرا و آرجونا، ضحاک و باکه و ویشوروپه و ...

، برخاسته از پيشينة اساطيری مشترک ایران و هند است؛ اتبرخي از این اشتراک 

نظيرند و گاوراني بيشوند، جنای زاده ميالعادهمانند رستم و ایندرا که هردو به طرز خارق

ها و موضوعات مشترک مایهگساری دارند و برخي از این اشتراکات، بنای وافر به بادهعلاقه

تني اسفندیار و کارنا که در آثار حماسي های مختلف جهان هستند؛ مثلاً رویيندر حماسه

 شود.کشورهای دیگر نيز یافت مي

چند شخصيت در اساطير هند،  چنين گاه یک شخصيت در اساطير ایران باهم 

های باکه، به نام مهابهاراتکه با سه دیو در  شاهنامههایي دارد؛ مانند ضحاک در همانندی

ای هند با های اسطورهویشوروپ و وریترا اشتراکاتي دارد و گاه برعکس، یکي از شخصيت

 ابهاراتمهشود؛ مثل توشتری در بيش از یک شخصيت در اساطير ایران تطبيق داده مي

 که با کاوه و مرداس وجوهي مشترک دارد.

( مهابهارات( و ببهروواهن )از شاهنامهدر پژوهش حاضر، دو شخصيت سهراب )از  

گيرند تا با تأمل در این دو اثر حماسي، وجوه اشتراک و مورد تحليل تطبيقي قرار مي

ین هدف از این ای شناسایي و بررسي شوند. بنابراافتراق بين این دو شخصيت اسطوره

تحقيق، مقایسة دو شخصيت برجستة سهراب و ببهروواهن در دو اثر بزرگ حماسي یعني 

هاست. ضرورت یابي به وجوه اشتراک و افتراق آنبرای دست مهابهاراتو  شاهنامه

گونه تحقيقات، نشان دادن مشترکات فرهنگي بين دو ملت باستاني است. روش در این

ای و توصيفي ـ تحليلي خانهمرسوم در علوم انساني، روش کتاب این پژوهش، بنا بر روش

 است.

پيشينة پژوهش: در حوزة پژوهش حاضر، چند مقاله و کتاب نيز در زمرة پيشينة  

 تحقيق، قابل ذکرند:

، تأليف نسرین مظفری. «مهابهاراتاو  شاهنامهگاه انسان در نقد تطبيقي جای»کتاب -

فصل نخست آن، دربرگيرندة مقدمه و کليات است  1ه و فصل تدوین شد 6این کتاب در 

نامة و به مباحثي نظير: انواع ادبي، حماسه، تراژدی، رمان، انسان در ادیان مختلف، زندگي

 مهابهاراتای از ، حماسه در هند و خلاصهشاهنامههای کلي فردوسي و برخي جنبه
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شوند، موضوعاتي مي های اصلي کتاب محسوبکه بخش 6و  1پردازد و در فصل مي

شامل: ابعاد انسان )دیني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي( و نيز نقد تطبيقي این دو حماسه 

که موضوعي بسيار کلي و گسترده )انسان( محور شود. بنابراین با توجه به اینبررسي مي

پژوهش قرار گرفته، بدیهي است که با موضوع مقالة حاضر یعني تحليل تطبيقي دو 

 از اساس متفاوت است. مهابهاراتو  شاهنامهت همانند در شخصي

، «ی هندیمهابهاراتافردوسي و  شاهنامةنقد تطبيقي اسطورة آفرینش در »مقالة  -

. در این مقاله، صفات آفریدگار شناختينامة ادبيات عرفاني و اسطورهفصلرو، فاطمه پاک

ن و انسان در این دو اثر مورد بررسي شده و سپس آفرینش جها مهابهاراتو  شاهنامهدر 

 تحليل قرار گرفته است.

، وحيد رویاني و صفيه «مهابهاراتاو  شاهنامهمقایسة تطبيقي فر هِ ایزدی در »مقالة  -

. در این پژوهش، افرادی که در حماسة پژوهشي جستارهای ادبي-مجلة علميموسوی، 

های ظاهری آنان يرند؛ ویژگيگایراني و هندی از فر  برخوردارند، مورد بررسي قرار مي

ء معرفي العاده و چند شيشود؛ نمودهای فر  از جمله: نور، کارهای خارقتحليل مي

شود و در پایان، بخشد، برشمرده ميهایي که فر  به افراد ميچنين توانایيگردد. هممي

 گردد.شود، معرفي ميعواملي که باعث دور شدن فر  از شاهان مي

علي ، حسين«مهابهاراتو  شاهنامهیسة شخصيت رستم و ارجن در مقا»مقالة  -

. در این مقاله، نویسنده پس از پژوهش زبان و ادبيات فارسيرضا صدیقي، قبادی و علي

معرفي شخصيت ارجن و اشاره به ارتباط این شخصيت با ایندرا، خدای بزرگ هندوان، 

با زنان بيگانه، جنگ با فرزند، مشترکات ميان رستم و ارجن را برشمرده است؛ ازدواج 

بخش، کشتن برادر و سفرهای خطرناک، بخشي از این وجوه اشتراک داروی زندگي

 هستند.

، «تحليل ساختار داستان سياوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند»مقالة  -

ر گاه سيستان و بلوچستان. د، دانشنامة مطالعات شبه قارهفصلتيغ، مریم خليلي جهان

این مقاله، نویسنده به تحليل سه داستان سياوش در ایران و رامایانا و سدنوا در هند 

ها را با ها بر پایة نظریة گرینتسر، ارتباط آنپرداخته و ضمن بررسي ساختار کلي آن

 اسطورة مرگ و رستاخيز نيز تحليل کرده است.

با داستان ضحاک  اتمهابهاربررسي تطبيقي داستان بهيم سين و باکه در »مقالة  -

. این مقاله با نامة ادبيات حماسي دانشگاه لرستاندوفصل، زکيه رشيدآبادی، «شاهنامهدر 



 

  913 مهابهاراتو ببهروواهن در  شاهنامهتحليل تطبيقي سهراب در 

 

 

سين و باکه در گيری از شيوة تطبيقي به بررسي ساختار و محتوای داستان بهيمبهره

 پرداخته است. شاهنامهبا حکایت ضحاک در  مهابهارات

اند که اکنون مورد بررسي تطبيقي قرار نگرفتهاما دو شخصيت سهراب و ببهروواهن ت

 پردازیم.در این جستار به آن مي

 بحث و بررسي

 شناسي هر دو واژهد سرخي در ریشهوجو -1

شناسيِ نامِ آنان و معني نخستين وجه اشتراک ميان سهراب و ببهروواهن به ریشه

دو معناست: یک معنای آن در زبان فارسي به  (sihr) «سِهر»ریشة گردد. این دو نام بازمي

عبارت است از: سرخ، قرمز، صورتي، گویشي از سرخ و معنای دوم آن گاو است و برخي 

به معنای مادیان  rohít-دانند و آن را با ریشة سنسکریت آن را به معنای گاو ماده مي

رنگ، اسب کرند و به معنای سرخ، سرخِ نيم-róhita کرند )اصلاً: جانور سرخ رنگ( و 

róhiṇī  واژة  (.0/1321: 1020دوست، )حسندانند یعني گاو کرند، مادیان کرند برابر مي

سهراب از دو قسمت تشکيل شده است: سهر + آب و معنای آن، دارای رنگ سرخ است. 

، در فارسي سُخر به سُرخ «ر»و « خ»جایي است که بر اثر جابه« سُخر»، شکلي از «سُهر»

/ 9: 1013)کزازی،بوده است  (Suxrāp) «سخراپ»ب در پهلوی، تبدیل شده و در اصل، سهرا

این اسم را به  و شودیافت مي يمعنای سرخ، شناسي نام سهرابهبنابراین در ریش .(161

 .اندمعني کردهدارد،  رو یا کسي که آب و رنگ سرخمعنای سرخ

 .Babhru+vahanaاز دو جزء تشکيل شده است:   (Babhruvahana) ببهروواهن

گون، ای، گندمفام، قهوهای سرخ: معاني این واژه عبارتند از: قهوهBabhruنخست دربارة 

ای ای مایل به قرمز، در حالت مذکر: نوعي راسوی هندی بزرگ و قهوهداشتن موهای قهوه

 و ویشنو و کریشنا لقب برد.مي بين از را هاتمساح تخم کشد و ي را ميکه مارهای سم 

 و در حالت مذکر، پسر آرجوناست-vāhana  اقرمز، درترکيب ب بهمایل  ایقهوه شيوا، گاو

(MacDonell,2004:192(  و معانيvahana   از این قرارند: راندن، حمل کردن، بردن

و در حالت   -bhaṅga)قرباني(، حمل و نقل کردن، کشتي کوچک، قایق. در ترکيب با 

سهراب و  ةدو واژبنابراین با مقایسة  .(MacDonell,2004:274) مذکر: کشتي شکستگي

 سرخ رنگ به و سرخي ریشة اسم، دو هر در یابيمدرمي شناسي،ریشه نظر از اهنبهرووب

 اید.نممي برقرار ظریف پيوندی کلمه دو این ميان نکته، این و دارد وجود بودن
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 سرگذشت هر دو شخصيت -9

 سریهمازدواج پدر به شيوة برون -9-1

ای مشابه به گونه مهابهاراتو زندگي ببهروواهن در  شاهنامهدر سرگذشت سهراب 

شود. در شود: پهلواني بلندآوازه، دور از دیار و موطن خود وارد سرزميني بيگانه ميآغاز مي

کند شود و به او ابراز عشق ميقدم ميبندد؛ پيشجا دختر پادشاه دل در گرو مهر او ميآن

دیگر خواهد و با موافقت پدر، آن دو با یکرا از پدرش مي و به دنبال آن، پهلوان، دختر

چون پدر منجر تن همبندند. وصلتي که به تولد فرزندی پهلوان و پيلپيمان زناشویي مي

 شود.مي

. شودوارد سمنگان مي، بارة نامورش، رخشجوی ودر جست ، رستمشاهنامهدر  

کند و به او قول در کاخ خود ميهمان ميآید. او را آن سرزمين به پذیرة رستم مي پادشاه

گاه رستم وارد خواب پادشاه، دختر تهمينه، گاهدهد هرچه زودتر رخش را بيابد. شاممي

« تُرااَم کنون گر بخواهي مرا»خواند: کند و او را به خود فرا ميشود و به او ابراز مهر ميمي

کند و پدر، خشنود ش خواستگاری ميرستم نيز تهمينه را از پدر (.131/ 9:  1029)فردوسي،

 کند: از وصلت با پهلواني بلندآوازه، موافقت خود را اعلام مي
 چو بشنيد شـاه ایـن سـخن شـاد شـد    

 

 بســـــان یکـــــي ســـــرو آزاد شـــــد
 / پانوشت(                 191/ 9: 1016)فردوسي،            

رسد و مي 1«پورمن»شهر ها دور از وطن خود به نيز آرجونا فرسنگ مهابهاراتدر  

در »افتد: اتفاق مي مهابهاراتگذرد، برای او نيز در بر رستم مي شاهنامهچه در مشابه آن

و جمال او حسن نام که در  0و دختری داشت چترانگدا  9ای بود چترباهنآن شهر راجه

او هم نمود و  ارجندید و عاشق شد و خود را به  ارارجن نظير نداشت. آن دختر عدیل و 

بسيار تعظيم و احترام او  ،را بشناخت . او چون ارجنعاشق شد و پيش پدر آن دختر برفت

 .(933/ 1: 1011، مهابهارات) «کرد

سر فرد به عنوان عضو گروه مجبور است هم، ای را که بر اساس آنرسم و قاعده» 

بر این  .(321:1031)روح الاميني، «سری گویندهم برون ،دیگر انتخاب کند يخود را از گروه

های فرهنگي مشترکي برخوردارند؛ گاهاساس، شاید بتوان گفت این دو داستان از خاست

 سری در هر دو اثر پرورانده شده است. همای که مفاهيم مشترکي نظير مسألة برونگونهبه

 
1. Manipura 
2. Citravahana 
3. Citrangada 
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ای مربوط به ملل اوليه سری، پدیدههمگران بر این باورند که برونبرخي پژوهش 

است؛ از آن جمله، ویل دورانت معتقد است که در بين این اقوام، مرد با دختری  بوده

کرده و دلایل متعددی را برای وصلت مردان با زنان بيگانه خارج از قبيلة خود ازدواج مي

حدس زده است: درک کردن عواقب بدِ ازدواج با نزدیکان، ایجاد اتحادهای سياسي مفيد 

های ی اتحادهای پيشين با قبایل دیگر، گسترش سازمانهااز طریق وصلت با جماعت

. بنابراین سرچشمة (19: 1023)دورانت، اجتماعي، کاهش خطر مختلف، تقویت جنگ و ... 

 گردد.ها به ملل اوليه بازمياین گونه داستان

 قدم شدن شخصيت زن داستان در ابراز عشقپيش -9-9  

 این و شودمي مطرح زن سوی از جازدوا پيشنهادچنين در هر دو داستان هم 

 نظریة یادآور شود. این وضعيت،مي قدمپيش عشق ابراز در که است داستان زن شخصيت

نماید که نخستين اجتماعات انساني چنين مي»است.  تاریخ اعصار برخي مادرسالاری در

درسالاری های دودمانيِ مادرتبار شکل گرفته و به احتمال زیاد مادر ایران از طریق گروه

داد. کم از آغاز عصر نوسنگي، هستة اجتماعي اقتصادی مردم ایران را شکل ميدست

های سيالک گویای آن است که تا هزارة سوم، اهميت نظام مادرتبار برجاست. تندیسک

آثار شوش و اسناد عيلامي مربوط به هزارة دوم پيش از ميلاد از بقایای مادرتباری سخن 

اگر  ،های مادرسالارینهنشا و بقایا قدیم، هند در»البته  (.161: 1020)هينلز، « گویندمي

پس از اسلام »ا در ایران حت ، اما(100:1011)پاتر، « بسيار ناچيز است، وجود داشته باشد

و  شاهنامهای های اسطورهروایت توان درهای آن را ميبقایای نظام مادرتبار و نشانه

دن زنان در یازده روایت بازیافت که از آن شمار شگام پيش و داستاننامتعارف های ازدواج

« دختر شاه سمنگان مادر سهراب در نزدیک شدن به رستم، تهمينهگامي است: ...پيش

شود و پدرشاهي تدریج نظام مادرشاهي از ميان این اقوام برچيده ميبه(. 133:1020)هينلز، 

 گردد. گزین آن ميجای

 ا دخترش به داشتن فرزندی از پهلوان تازه وارداشتياق پادشاه ی -9-0 

 مندی و اشتياق دخترعلاقه ،توجه در این دو داستان جالبیکي دیگر از نکات  

 تهمينه ،شاهنامه در است. رسيده راه از پهلوانِ از پادشاه و یا خود شاه به داشتن فرزندی

  فرزندی شود: ز او صاحبداند که اپرشور خود به رستم را در این مي عشق دلایل از یکي
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 و دیگـــر کـــه از تـــو مگـــر کردگـــار

    

ــــ ــــارانش ــــدر کن ــــورم ان ــــي پ  ند یک
               (190/ 9: 1016)فردوسي،                     

 و تاج تا وارث نا نزد او بماندجوفرزند آر کهگذارد پادشاه شرط مي، هاراتمهابدر  و 

از این دختر  که اگر دهمتر را به کسي ميمن این دخ»گوید: به آرجونا مي و گردد تختش

اگر شما این  سلطنت را به او بدهم. ،من پسری شود، آن را به من بدهد تا من بعد از خود

 «م؟مرا چه سعادت برابر آن باشد که مثل شما دامادی داشته باش ،شرط را قبول فرمایيد
 (.933/ 1:1011، مهابهارات)

 ،سال سه گذشت از پس آرجونا و بردمي سر به تهمينه کنار در شب یک رستم تنها 

ب و سهرا ،شاهنامه در که است پسری پيوند، دو هر حاصلگوید. ا را ترک ميدچترانگ

 گيرد.اهن نام ميوورهبب ،تامهابهاردر

و  مورپدری نابرخوردارند:  مشابهي خانوادگي نسب و اصل از ،اهنوورهسهراب و بب 

دو  مين خود بازگشته و مادری که دخت پادشاه است و هرکه به سرز رودیاری دپهلوان از 

مادری  ةاز این نظر که نزد مادر و خانواد کنند؛مي تجربه را هم به شبيهدوران کودکي 

چنين  بينند.شوند و هرگز او را نميبه زادگاه پدر منتقل نميیابند، ميخود پرورش 

در آن هنگام که سازمان »است. زیرا وضعيتي نيز بازماندة دوران گذار از نظام مادرشاهي 

تدریج جا زندگي کند. بهمادرشاهي روی کار بود، مرد ناچار باید به قبيلة زن برود و در آن

کرد که زن خود را بردارد و به گرفت، داماد حق  آن را پيدا ميکه نظام پدرشاهي قوت مي

)دورانت، « کندخود کار ط که مدتي در خدمت پدرزن قبيلة خویش ببرد؛ منتها به این شر

1023 :19.) 
که اجبار مرد به توان با تحليل این دو داستان دریافت که با توجه به اینپس مي 

آمده که نه رستم و های نظام مادرشاهي به حساب ميزندگي نزد قبيلة زن، جزو مشخصه

های جزو ویژگيدهند و از سوی دیگر، انتقال زن به قبيلة مرد، نه آرجونا آن را انجام نمي

آمده که در این دو داستان، تهمينه و چترانگدا نزد خاندان سازمان پدرشاهي به شمار مي

شوند. بنابراین در این دو داستان، سرانشان منتقل نميمانند و به موطن هَم  پدری خود مي

ن خود وضعيتي بينابين این دو نظام در جریان است؛ از این قرار که رستم و آرجونا، فرزندا

سرشان باقي )به ترتيب: سهراب و ببهروواهن( را به نيابت از خود، نزد خانوادة هم

گردند. گویي نظام حاکم بر دو داستان، یادآور گذارند و خود به زادگاهشان باز ميمي

 دوران گذار از مادرشاهي به پدرشاهي است. 
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شان بر زن که قاعدهبه وجود آمده است  يدر ميان اقوام بيل قصصاین ق»، واقع در

 خود بوده است و در شرف انتقال از حکومت خاندان مادری ةگرفتن از خارج قبيل

 (.111:1032)مختاری، « اندبودهحکومت خاندان پدری  به حال (مادرسالاری)

 وجوه افتراق ميان دو شخصيت -0  

ت هایي ميان سرگذشت سهراب و ببهروواهن یافدر بخشي از دو داستان، تفاوت 

جانشين  ،پادشاه پس از مرگِ ببهروواهنجاست که این شود. یکي از این وجوه افتراقمي

 ،کرده بود وفاتجا آن ةراج چون» :شودمي خود نيای تختصاحب تاج و و گردد او مي

 (.922/ 1:1011،مهابهارات)« بودند برداشته سلطنت به را ارجن، ، پسراین ببرباهن

ي سفر راه ،یابي به قدرت در کنار اوپدر و دست سهراب به سودای یافتن اما

 گوید: چه خود مي شود؛به زادگاه پدرش مي بازگشت خودبي
ــ ــرو چ ــن پس ــد و م ــدر باش ــتم پ  رس

      

ــــه  ــــد ب ــــاجورنبای ــــي ت ــــي یک  گيت
 (193/ 9: 1016)فردوسي،                      

از  است، آمده بسهرازندگي کوتاه  ةتوجه دربار جالب يجزئيات شاهنامهاگرچه در 

به صورت کلي و فارغ از نقل جزئيات آورده  مهابهاراتدر  ناهوورهجایي که داستان ببآن

 مثال، برایتوان به بررسي اشتراکات و افتراقات در سير زندگي این دو پرداخت. نمي ،شده

 :است شده اشاره سهراب داستان دربارة زیر نکات به شاهنامه در

 به و گشایدميبسته شده به بازوی خود را تهمينه، مهرة  تنگفرستم هنگام ترک  .1 

این  شدند، پسری صاحب اگر و ببندد او گيسوان به شد، دختر فرزندشان تا اگر دهدمي او

 و پدر گدازجان پس از نبرد که است مهره همين گيرد و جای پسرشان بازوی مهره بر

راین نقشي حائز اهميت در بناب ازد.سمي نمونپسر برومندش ره شناخت به را رستم پسر،

 .سخني از چنين نشاني به ميان نيامده است تامهابهاردر اما  .کندماجرا ایفا مي

 یرشدکه از به مراحل رشد و بالندگي سهراب اشاره شده است  شاهنامه. در 9 

د دارسهراب جوان را بر آن مي ،همين موضوع و هگير و فراتر از معمول برخوردار بودچشم

  شود:  کاوکُنجاز مادر بپردازد و در این باره وجو دربارة پدر خود تا به پرس
 یـک سـال بـود چـو شد هـم هیک ماه  چو

 چــو ســه ســاله شــد ســاز مــردان گرفــت

 چــو ده ســاله شــد زان زمــين کــس نبــود

  

ــــود ــــر رســــتم زال ب ــــرش چــــون ب  ب

ـــت ـــان گرف ـــر و چوگ ـــنجم دل تي ـــه پ  ب

ــــود ــــرد آزم ــــا او نب ــــت ب ــــه یارس  ک
 (191/ 9: 1016)فردوسي،                         
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« گردآفرید»های فرعي مربوط به شخصيت سهراب، ماجرای او با . یکي از داستان0

آید، است؛ دختری ایراني که هنگام حملة سهراب و تورانيان به دژ سپيد، بر سر غيرت مي

خورد و شکست ميپردازد. در پایان از او پوشد و به نبرد با سهراب ميلباس رزم مي

گردد. اما گردآفرید او را شود، سهراب جوان بر او عاشق ميهنگامي که هویتش آشکار مي

 فریبد.با وعده و وعيد مي

داری ببهروواهن سخن به ميان رفته از شيوة حکومت و زمام مهابهاراتدر مقابل، در  

گي خوب و مرفهي اش، زندمند بوده و مردم تحت سلطهاست که پادشاهي عادل و قدرت

این ببرباهن در شجاعت و مردانگي عدیل و نظير نداشت و در ولایت »کردند: را سپری مي

بستند... و گرفتند و نميکس را نميگفت... و در آن ولایت هيچکس دروغ نمياو هيچ

م ئدا ،و جميع اهل آن ولایتجا در غایت شجاعت و پهلواني و زور بودند... سپاهيان آن

 .(922/ 1:1011 ،مهابهارات)« بودندغم ميال و بيحخوش

 نقش اسب در هردو داستان-1 

 در شکار راهي رستم شاهنامه . درتوجه است جالبدر هر دو داستان نيز نقش اسب  

 هنگامي رود.فرو مي عميقي خواب به گوری، کردن شکار از پس شود.مي توران مرزهای

 در پس اند.برده خود با و ربوده را او رخش ترکان از چند تني یابددرمي خيزد،برمي که

مقدمات  ،شود و این چنينسرزمين سمنگان ميخود وارد جوی اسب محبوب وجست

 .گرددآشنایي او با تهمينه فراهم مي

 پورمن سرزمين وارد نيز آرجونا به دنبال اسب آیين اشميده جگ  تامهابهاردر  

 رها آن را و گزیدندبرمي قرباني عنوان را به ایستهش اسبي آیين، این اساس بر. شودمي

تا  شدندخود به دنبالش روان ميو چرا بپردازد ه های مختلف بتا در سرزمين کردندمي

، ریزیبا جنگ و خون احت ،به هر نحو ممکن د،تصاحب آن را داشتنگروهي قصد اگر 

 ناههرووبب د.کردنميقرباني  هویژ ياسب را طي مراسم، در پایان .جلوی این امر را بگيرند

ي گیابد اسب متعلق به آیين جولي هنگامي که درميگيرد، مياین اسب مخصوص را 

 را تا اسب شتابدمي پدر استقبال به شود،مي پاندوان برگزار و سایر پدرش توسط که است 

 در د. بنابراینگردمي آغاز نبرد و پردازدمي پسر تحقير به دهد. اما آرجونا تحویل هاآن به

کند. البته در مقطع زماني داستان ایفا مي روند در مهم  هندی نيز اسب نقشي حماسة

ه شهر بيگانه ب را داستان، رستم ابتدای در اسب شاهنامه در که معني این دیگری. به

ة بهان باس، شده است هلنداجوان و بن اهوورهزماني که بب تامهابهارکشاند و در مي



 

  990 مهابهاراتو ببهروواهن در  شاهنامهتحليل تطبيقي سهراب در 

 

 

اسب رستم  به صورت ظاهر شباهتي با اسب  ،رخش» گردد.ر و پسر ميرویارویي پد

 و گرددبرمي واحدی اصل به حماسه در هااین اسب نقش احتمالاً ولي ندارد.قرباني هندی 

 .(033:1036 ،)کيا« ه باشدیگان آن گاهخاست هم شاید

 سرانجام داستان -1 

 جا کهخورد؛ آنرقم مي پایان داستان پس از گذشت ساليان متمادی،سرانجام  

رویارویي  ةاند و در هر دو داستان صحنپسراني برومند و بالنده شده ناهوورهببو  سهراب

 خورد.پدر و پسر رقم مي

 و هدنميقدم به زادگاه پدر زمين سپاهياني از تورانراه سهراب به هم ،شاهنامهدر  

 ،دیگر را بازشناسندیککه آنبي سر،پ و و پدر گيردمي قرار ایرانيان و لشگر تهمتن مقابل

   بيازمایند. تن به تن نبردی به دست لشگریان، از دور به که رسندمي توافق به هم با

راهانش به دنبال اسب آیين اشميده جگ وارد زادگاه آرجونا و هم ،تامهابهاردر  

 .است تهاه است که در مقابل پسر خود قرارگرفآگ جا پدراین .شونداهن ميوورهبب

 وی به را خود وبد اشتریان بسيار به پيشواز پدر ميگراه لشاهن به هموورهبب

 که گيرد. هنگاميکند و جنگ درميولي آرجونا ببهروواهن را تحقير مي. کندميمعرفي

زمان رویارویي پدر و پسر فرا  ،شوندمي کشته ببهروواهن دست به آرجونا سپاه افراد همة

 رسد.مي

. را شکست دهد شود پدر پهلوانشبار موفق مي اگرچه سهراب یکن نبرد، در ميدا 

 : خورداما در پایان مرگش به دست رستم رقم مي
 زدش بــر زمــين بــر بــه کــردار شــير

ـــيد ـــان برکش ـــز از مي ـــغ تي ـــبک تي  س

 

 بدانســت کــو هــم نمانــد بــه زیــر

 بـــــر شـــــير بيـــــداردل بردریـــــد
 (111/ 9: 1016)فردوسي،                  

 کرشن خواست کهارجن » شود:پدر به دست پسر کشته مي، برعکس تامهابهاردر  

 گردن بر چنان تير را آن ببرباهن که بود نبرده را برزبان کرشن نام هنوزًرا یاد کند، 

 .(016/ 1: 1011 ،مهابهارات)« افتاد زمين بر  و گشت جدا او که سر از تن زد  ارجن

پسر محبتي نسبت به پدر در دل خود  ،پدر و پسررویارویي  هنگام ،در هر دو داستان 

 نبرد اگرچه شاهنامه در .ماندپاسخ ميدارد که البته بيکند و آن را ابراز ميحس مي

 در ناخودآگاه است، سهراب دیگریک هویت از طرفين ناآگاهي بر مبتني سهراب، و رستم

 نبرد ميدان در را لاقهع این حتا و کندمي احساس محبتي و مهر رستم به نسبت خود دل
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گساری و طرب از جنگ بشویند و به مي دست که کندمي پيشنهاد پدر به و داردمي ابراز

  پردازند:ب
ـــا  ـــا ت ـــمبي ـــه ه ـــر دو ب ـــينيم ه   نش

ـــه ـــيش ب ـــان پ ـــان دارجه ـــيم پيم   کن

      

ــــي ــــه م ــــازه ب ــــم ت  دژم روی داری

ــگ از دل ــتن جن ــيمان جس ــيم پش  کن
 (113/ 9: 1016)فردوسي،                     

 دل من همي با تو مهر» :کندای نسبت به رستم حس ميعلاقه ،چراکه در دل خود 

 پدر استقبال بهباشکوه  يطي مراسمنيز ببهروواهن  مهابهاراتدر (. 9/900)همان: « آورد

 را نبرد و دارد ناسازگاری سر آرجونا اما کند.مي احترام را او شایاني طرز به شتابد ومي

چون »شناسند: مي را دیگریک آغاز از پسر و پدر هندی، حماسة در البته .ندزمي رقم

]تعظيم[ کنان  1دندوت دور از و آمد زیر به فيل از افتادارجن  بر [هناببرب]چشم او 

به موی  اکفش ارجن ر آمد و گرد پيش بگشاد و ار خودموی سيد رچون نزدیک  .آمدمي

ها که آورده و زر و آن جواهر دب جمال پيش آمدنان و دختران صاحمنبره. خود پاک کرد

پای خود را بر سر ارجن » (.030/ 1: 1011 ،مهابهارات) «ریختندارجن بودند همه را بر سر 

 (.031)همان:  « روی آن جوان بر زمين خورد کهچنان محکم زد  نببرباه

ر سرتاسر مایة آثار ادبي بسياری دشایان توجه است که نبرد ميان پدر و پسر، بن 

هایي متعدد از این مضمون را توان در اساطير ملل مختلف، نمونهجهان بوده است و مي

های گوناگون در روایات حماسي و افسانه های پسر به ریختموضوع نبرد پدر و »یافت: 

به زبان آلماني  0د،و هادو بران 9داقوام جهان آمده است: یکي روایت آلماني، هيلده بران

دیگر روایت  ترین نمونة شعر پهلواني ژرمني است.ن که فعلاً کهنفصيح باستا

، دیگر روایت از سدة نهم ميلادی به زبان ایرلندی باستان 1و کنلای1نایرلندی،کوکولي

 (.10-11:  1039)خالقي مطلق، « از سدة یازدهم ميلادی 3و سکلنيک 6ایليا مورميث روسي

 نقش نيروهای فراطبيعي-6  

ان، به نيروهای فراطبيعي که به عالم بالا متصل هستند، اشاره در هر دو داست 

کنند. در نبرد آرجونا و بُرد ماجرا نقش ایفا ميشود و این نيروها در روند پيشمي

 
1. Dandavat 
2. Hildebrand 
3. Hadubrand 
4. Cūchulainn 
5. Conlai 
6. Ilia Muromec 
7. Sokolnik 
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که های نبرد بوده است، به سبب آنتاز ميدانببهروواهن، آرجونا که پيش از این یکه

مادر وی )گنگا( شده و از زور و قوت او کاسته بهيکم پتامه را از پای درآورده، دچار نفرین 

خواست که ببرباهن را بزند، از اثر دعای گنگا که گفته بود ارجن هرچند مي»شده است: 

آمد و اکثر کارهایي ارجن تا شش ماه دیگر کشته شود؛ هيچ تير او بر ببرباهن کاری نمي

ا به کار آورد، از اثر آن خواست آنها ردانست، هرچند که ميکه ارجن در سپاهيگری مي

زد، در خطا بر خصم ميیافت و هر سلاحي که ارجن دیگر اوقات آنها را بيدعا توفيق نمي

 (. 011/ 1: 1011،مهابهارات)« شداین وقت از اثر آن دعای گنگا همه خطا مي

 شاهنامههای )این داستان در همة نسخه شاهنامهاز سوی دیگر، در برخي نسخ  

( به این موضوع اشاره شده که رستم در آغاز کار، بسيار پرزور بود؛ به طوری نيامده است

مندی، خود به زحمت افتاده بود. پس از خداوند خواست که اندکي از که از این قدرت

زورش بکاهد تا بتواند بر روی زمين گام بردارد و به راحتي زندگي کند. هنگامي که در 

تنش، پشت وی را بر خورد و پسر پيلم شکست ميرویارویي نخست وی با سهراب، رست

خواهد دوباره رهاند، از خدا ميخواهد و خود را با ترفند ميمالد و رستم امان ميخاک مي

ای از قدرتش را که بازپس گرفته بود، در وجودش قرار دهد تا همان رستم آن پاره

 مند سابق گردد:قدرت
ــــار ــــاز ک ــــه رســــتم ز آغ  شــــنيدم ک

ــنگ  ــر س ــه گ ــدیک ــر ش ــر ب ــه س  را او ب

ــــــود ــــــور ب ــــــته رنج  ازان زور پيوس

ــــــان ــــــار جه ــــــر کردگ ــــــد ب  بنالي

ــــي ــــتاند هم ــــي ز زورش س ــــه لخت  ک

 برانســان کــه از پــاک یــزدان بخواســت 

 کـــار پـــيش آمـــدشچـــو بـــاز آن نـــان 

ــــه   کردگــــار کــــاییــــزدان بناليــــد ب

 کـــار آغـــاز کـــزهمـــان زور خـــواهم 

ــ ــزدان  دوب ــان داد ی ــش چن ــت ک  بخواس

            

ــــت  ــــان یاف ــــرو ز پروردگــــارچن  ني

ـــدو در شـــدی  همـــي هـــر دو پـــایش ب

 دل او ازان آرزو دور بــــــــــــــــــــود

ــــــرد آن ــــــي آرزو ک ــــــه زاری هم  ب

ــــي ــــد هم ــــر توان ــــه ره ب ــــرفتن ب  ب

ـــــوه ـــــروی آن ک ـــــتز ني  پيکر بکاس

 دل از بـــيم ســـهراب ریـــش آمـــدش

ـــدین ـــن کـــار ب ـــار را بنـــده ای ـــاش ی  ب

 پروردگــــــار پــــــاک ای دادی مــــــرا

 بکاســـت تـــن چنـــان کـــش در بيفــزود
 (111/ 9: 1016)فردوسي،                       

 :عالم بالا در هر دو داستان دخيل هستند هسان نيروهای فراطبيعي و متصل ببدین 

دهد خود را از دست ميسترگ پيشين نيروی  ،آرجونا به سبب نفرین گنگا ،بهاراتهامدر 
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. در گردداثر ميبي ،وشدکشکند و هرچه ميآور در هوا ميشگفت یهایش به طرزتيرو 

سهراب  ریابد و بپيشين خود را باز مي ، قوترستم بر اثر نيایش به درگاه خداوند ،هنامهشا

، توحيدی حاکم بر آن ةبه دليل اندیش شاهنامهشایان توجه است که در . شودچيره مي

 .تا داردتر با خدای یکمحکم یپيوند ،این نيروی فراطبيعي

 دارونوش -3  

ستم ر ،سودر یک. گرددپشيمان مي، ظاهر پيروز نبردبه ةبازماند در هر دو داستان، 

، در سوی دیگرو شود پایان ميدچار افسوسي بي، شناسدرا باز مي هنگامي که فرزند خود

به  ،بينداو را ميحد  بيگردد و سرزنش و ملامت هنگامي که نزد مادر باز مي ناهوورهبب

دارو به هر دو داستان باز جا پای نوششود. از ایناش پشيمان ميآید و از کردهخود مي

 تياراخ دارو دروشـن ،امهـاهنـشدر  .فرستندبه دنبال آن مي ي راکس ،شود و هردومي

 اما کند.بارگاه وی مي روانة آن آوردن دست به برای گودرز را رستم، و است کاووسکي

 :شود تکميل نامهغم تا ورزدمي خودداری دارونوش دادن از بدسرشت کاووسِکي
 بــــدو گفــــت کــــاوس کــــز پيلــــتن

 بنيروتــــرا؟ شــــود پشــــت رســــتم 

  

ـــيش ـــه را ب ـــن؟ک ـــن انجم ـــر آب ازی  ت

ـــــي گمـــــان  مـــــرامر هـــــلاک آورد ب
 (121/ 9: 1016)فردوسي،                          

در قعر  هایيماردر اختيار شود، خوانده مي 1که سنجيوني دارونوش ،مهابهاراتدر 

 جوهر آن تأثير گویند ومي سنجيوني که آن را هستزمين جوهری  عردر ق» زمين است:

 (.011/ 1: 1011مهابهارات،)« سازدمي زنده را مرده که است آن

 «باسک »به نام ماران پادشاه نزد قعر زمين به را نامي «پندریک» ،اهنوورهبب 

 تناعام آن دادن از ماران و چون طلبدوی مي از را دارونوش و فرستدمي

این جوهر ، کشد و پس از نبردی سختر ميگی آنان لشسو به ببهروواهن کنند،مي

سر ارجن ناگ شيش»: بخشدرا زندگي دوباره مي آرجونا آورد ودست ميبخش را بهحيات

 آن ناگشيش گاهآن بارید. ارجن تن و سر بر آسمان از گل وقت آن در .را بر تن او نهاد

ل  ج ،وند تعاليخدا حکم به شو. زنده! ارجن ای : گفت و نهاد ارجن سينة بر را جوهر

: 1011مهابهارات،)« ها را بنواختندد برآوردند و بوقهمه از شادی فریا. ارجن برخاست، جلاله

1 /066). 

 
1 Samjivini 
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ها را به دست کنند و گذشتهدیگر با هم آشتي ميپدر و پسر شرمگين از یک 

راهي مسير آیين جگ هم ةادام اهن، آرجونا را درهرووجاکه ببسپارند تا آنفراموشي مي

 کند.جا داستان پدر و پسر پایاني شاد پيدا مياین ،شاهنامهبرخلاف  ترتيب،ند. به اینکمي

 نتيجه گيری 

، مهابهاراتو ببهروواهن در  شاهنامهاز تحليل تطبيقي شخصيت سهراب در  

جمله: معنای سرخي و رنگ سرخ در یابيم این دو وجوه همانند متعددی دارند. از درمي

دار و نامة خانوادگي مشابه )پدرِ هر دو شخصيت، پهلواني نامشناسي نام هر دو، نسبریشه

مادرِ هردو، دختر پادشاه است(، سفر پدر هر دو در آغاز داستان به سرزميني بيگانه و آشنا 

فرزندی به یادگار از پهلوان شدن با مادر، ابراز مهر و پيشنهاد ازدواج از سوی مادر، داشتن 

سر و فرزند از سوی پدر، های مادر یا خانوادة او، ترک هموارد به عنوان یکي از انگيزهتازه

رشد یافتن هر دو بدون حضور پدر و نزد خانوادة مادری، جنگاور و نبرده شدن هر دو 

ن جگ( در ، اسب ویژة آیيمهابهارات، رخش و در شاهنامهشخصيت، نقش اسبي ویژه )در 

ها در ميدان نبرد، جزئيات مشابه در صحنة رو شدن با پدر پس از سالروند داستان، روبه

رویارویي پدر و پسر در هردو داستان )نظير: احساس کشش و محبت به پدر در هر دو، 

پاسخ ماندن آن، برافروخته شدن جنگ، کشته شدن یکي از مندی به او، بيابراز این علاقه

و  مهابهاراتو سنجيوني در  شاهنامهدارو در مت بازمانده، مطرح شدن نوشطرفين، ندا

کوشش طرف پيروز برای به دست آوردن آن( و نقش نيروهای فراطبيعي در داستان. البته 

شود؛ برای مثال: مبتني وجوه افتراقي نيز در داستان مربوط به این دو شخصيت یافت مي

که درحالي این نسبت پدر و پسری ةطرفين دربار رستم و سهراب بر ناآگاهي نبردبودن 

گيرد؛ کشته شدن پسر به دست پدر نبرد ببهروواهن و پدرش به سبب غرور پدر شکل مي

ناکام ماندن بازماندة  ؛مهابهاراتو برعکس، از پا در آمدن پدر به دست پسر در  شاهنامهدر 

موفقيت بازماندة جنگ  و شاهنامهدارو در این نبرد )رستم( در به دست آوردن نوش

بنابراین بررسي تطبيقي این  یابي به سنجيوني.دست حماسة هندی، در در )ببهروواهن(

دهد چقدر دو اثر حماسي ایران و هند به هم شباهت ای نشان ميدو شخصيت اسطوره

دیگر های آثار حماسي برجسته به یکدارند و قابل تطبيق هستند. گویا به نوعي اندیشه

های مختلف تاریخي در این دو داستان شده و یا موضوعات مطرح مربوط به برههمنتقل 

های مربوط به دوران گذار از نظام مادرسالاری و که مشخصهپرورانده شده است؛ چنان
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سری )که همورود به پدرشاهي در هردو داستان انعکاس یافته و افزون بر آن، پدیدة برون

تر در اقوام اوليه رایج کرده و بيشقوام بيگانه انتخاب ميسر خود را از اطي آن مرد، هم

شود. پس شاید یک خط داستاني رایج برخاسته از بوده( نيز در هردو داستان یافت مي

گيری هر دو داستان شده و به هر دو اثر حماسي راه یافته مایة شکلای خاص، دستدوره

 است.
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